
در بحبوحه تشديد حملات امریکا و تهديدات 
ترامپ عليه ايــران و گمانه‌ها در مورد زوال 
تفاهم موجود، امریکا تحريم‌هاي جديدي را 
اعمال کرد. دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي 
وزارت خزانه‌داري امریکا اعلام کرد اسامي 
هشــت فرد و شش شــرکت را در فهرست 
تحريم‌هاي مرتبط با ايران قرار داده اســت. 
اين تحريم‌ها نقض بند ۹ تفاهمنامه اسلام‌آباد 
اســت که در آن ايالات متحده متعهد شده 
بود تحريم جديدي عليه ايران اعمال نکند و 
حضور نظامي خود را در منطقه افزايش ندهد. 
اين اقدام عهدشکنانه نشان داد که روند تشديد 
نقض تعهــدات امریــکا، که از حمــات رژيم 
صهيونيستي به لبنان آغاز شد، اين بار با اعمال 
تحريم‌هاي جديد وارد مرحله‌اي تازه شده است. 
امریکا در مدت بيش از 20 روز از آغاز تفاهم، هر 
روز تلاش کرد که گام‌هاي خود را براي پيشبرد 
اهدافش در ايــران همراه با نقــض تفاهمنامه 
عملياتي کند و با بهانه‌هاي واهي، حملات خود 
به ايران را مشروع نشــان دهد. به عنوان نمونه، 
امریکا بزرگ‌ترين حملات خود به نقاط راهبردي 
جنوب کشور را با اين بهانه که ايران به کشتي‌هاي 
عبوري متخلف در دالان عماني - که خود نقض 

تعهدات امریکاست - آغاز کرد. 
اعمال تحريم‌هاي جديد، فارغ از آنکه در چارچوب 
فشار حداکثري امریکا است، ترجمه جديدي از 
بدعهدي و عدم اعتماد به امریکا را ارائه مي‌دهد. 
به همين دليل، پس از انتشــار اين خبر، منابع 
آگاه خبر دادند که جمهوري اسلامي ايران هيچ 
درخواســتي براي مذاکره با امریکا ارائه نکرده و 
هيچ مذاکره‌اي نيز تا زماني که طرف امریکايي از 
مواضع خود عقب‌نشيني نکند، انجام نخواهد شد. 
علاوه بر آن، تحريم‌هاي جديد بيانگر پافشــاري 
امریکا بــر رويکرد متجاوزانه و فشــار مضاعف بر 
ايران بــراي اجراي يک‌طرفه تفاهمنامه اســت. 
امریکا تلاش مي‌کند که با زير پا گذاشتن بندهاي 
تفاهمنامه و قدرت‌نمايي در عرصه ديپلماســي، 
روند مذاکرات را به سمت انتفاع يک‌طرفه کاناليزه 
کند؛ به اين ترتيب که بدون هيچ اقدامي، ايران را 
وادار به اجراي تعهداتي کند که در آينده قرار است 
وضع شــود. به عنوان نمونه، ايران براي خروج از 
وضعيت جديد، در مذاکرات بعدي در مورد مسائل 
هســته‌اي و خروج اورانيوم طبق خواست امریکا 
عمل کند. اما ايران از همان ابتدا مبناي تفاهمنامه 
را با عدم اعتماد به امریکا پايه‌گذاري کرده بود و به 
اين ترتيب، آمادگي هرگونه تغيير رفتار در امریکا 
را داشت. بر همين اساس، موضع ايران همزمان با 
تهديدات ترامپ - که خود نقض فاحش تفاهمنامه 
بود - و حملات تهاجمي بــه ايران و به‌ويژه خطه 
جنوبي، پاســخ کوبنده نظامي و جواب مقتدرانه 
بود. از اين جهت، امریکا با اقدامات غيرمتعهدانه 
خود به منظور باطل کردن تفاهمنامه و حملات 
خود به خــاک ايران، نمي‌تواند مســير جديدي 
براي دور مذاکرات جديد فراهم کند و به وضعيت 
پيش از جنگ برگردد. ايران همــواره با تأکيد بر 
بي‌اعتمادي ريشــه‌دار به امریکا و اعلام آمادگي 
کامل نظامي، پيام روشني در مورد عدم پذيرش 
فشار و تهديد به واشینگتن مخابره مي‌کند. قاليباف 
به طور رسمي اعلام کرد که هميشه ديپلماسي را 
در کنار مبارزه نظامي، ابزاري براي تأمين حقوق 
ملت ايران دانسته و حتي يک لحظه از تلاش براي 
تحکيم دستاوردهاي دفاعي دست نخواهد کشيد. 

  هدف اصلي امریکا، تسليم ايران 
از زمان آغاز جنگ، ترامپ مدعي شــده بود که 

جنگ عليه ايران با »تسليم بي‌قيد و شرط« پايان 
مي‌يابد. اما بعد از چند ماه جنگ بدون دستاورد 
تعيين‌شده و تحت فشار پيامدهاي تنگه هرمز، 
ناچاراً به ســمت مذاکره تغيير جهت پيدا کرد. 
به اعتراف بســياري از تحليلگران غربي، امریکا 
با حملات نظامي گسترده عليه ايران نتوانست 
به هدف سقوط، تســليم يا حتي تغيير موضع 
نظام ايران دست يابد و لذا تلاش کرد که توافق 
را جايگزين آن کنــد. به هميــن دليل، برخي 
تحليلگران معتقدند امریکا پــس از ناکامي در 
تحقق اهداف جنگ و نگراني از پيامدهاي سياسي 
و اقتصادي، به‌ويژه احتمال بسته شدن تنگه هرمز، 
از هدف تغيير حکومت در ايران عقب‌نشيني کرده 
و اکنون صرفاً به دنبال مذاکره است. آنان براي اين 
ادعا به برخي اظهارات ترامپ و مقامات کاخ سفيد 
اســتناد مي‌کنند. اين در حالي است که ترامپ 
شديدترين لحن تهديدآميز را در روزهاي اخير 
اختيار کرده و حملات گسترده‌اي به کشور، حتي 
در منطقه دور از آب‌هاي جنوبي يعني پل ارتباطي 

و استراتژيک آق‌قلاي گرگان داشته است. 
به اعتراف بسياري از ناظران سياسي، ترامپ به دليل 
نداشتن استراتژي مشخص در برابر ايران، به سندرم 
تناقض‌گويي‌هاي لحظه‌اي دچار شده و اظهاراتش 
قابل‌اتکا نيست، زيرا ناکامي گزينه نظامي و کاهش 
کارايي سياست فشار حداکثري، امریکا را به اتخاذ 
مواضع متناقض کشانده است. علاوه بر آن، امریکا در 
حال تقويت ناوگان نظامي خود در منطقه - ناقض 

تفاهمنامه -، حملات به نقاط کليدي کشور و ايجاد 
فشارهاي متعدد بر ايران براي بازگشايي کامل تنگه 
هرمز اســت. به اين دلايل، امریکا نه تنها از نسخه 
تسليم ايران دست نکشــيده، بلکه تلاش مي‌کند 
که براي دســتيابي به آن، هر روشي را محک زده 
و اجرايي کند. راهبرد اصلي امریکا در طي حيات 
انقلاب اسلامي، فروپاشــي و تجزيه ايران بوده و 
هم‌اکنون هم در دســتور کار کاخ سفيد قرار دارد. 
اقدامات آشــکار امریکا و اعتراف ترامپ به مسلح 
کردن گروه‌هاي معــارض در مناطق مرزي ايران، 
به ويژه در اربيل عراق، در چارچوب راهبرد جنگ 
نيابتي براي تجزيه‌طلبي و بي‌ثبات‌سازي عميق در 

کشور طراحي شده است. 
  با امریکا فقط بايد با زبان زور صحبت کرد 
گرچه با وجود اظهارات ترامــپ مبني بر پايان 
توافق، مذاکرات ميان ايران و امریکا ممکن است 
ادامه يابــد، اما با وجود تجــاوزات مکرر امریکا، 
تهديدات ترامپ و رويکــرد غيرمتعهدانه، تنها 
راهکار باقي‌مانده براي عقب‌راندن دشمن، اتکا به 
قدرت و استفاده از زور خواهد بود. بر همين اساس 
بود که معاون حقوقي و بين‌الملل وزير امور خارجه 
در واکنش به اظهارات توهين‌آميز و تهديدهاي 
رئيس‌جمهور امریکا عليه ايران اظهار داشــت: 
»با ترامپ جنايتکار و قاتــل بايد با زبان خودش 

صحبت کرد، ظاهراً زبان زور را بهتر مي‌فهمد.« 
در همين راســتا، ايران مي‌تواند با به‌کارگيري 
استراتژي هزينه‌زايي و ضربات هدفمند نامتقارن، 
با تحميل خسارت‌هاي سنگين جاني و مالي به 
نيروهاي امریکايي مســتقر در آب‌هاي جنوبي، 
معادله هزينه- فايده واشــینگتن را منفي کرده 
و امنيت اســتقرار آنان را به حداقل برساند. اين 
اقدامات، نه تنها در ســطح پاســخ به تجاوزات 
امریکا، بلکه فراتــر از آن، حضور مداخله‌جويانه 
آنان را در آب‌ها و مناطق جنوبي به چالش خواهد 
کشاند. اين در حالي اســت که فاکتور زمان نيز 
به نفع امریکا نيست و به همين دليل، زمينه را 
براي توسل ايران به زبان زور بيش از پيش فراهم 
مي‌کند. طبــق گزارش رويترز، طولاني‌شــدن 
درگيري، محبوبيت دولت را کاهش داده و هزينه 
سياسي ادامه جنگ را بالا مي‌برد. همچنين حفظ 

عمليات، استقرار نيروها و پشتيباني لجستيکي 
در بلندمدت بسيار پرهزينه است. يکي از نتايج 
ملموس استفاده از زبان زور، تقاضاي امریکا براي 
مذاکرات در مرحله زماني از جنگ بود که تداوم 
بسته شدن تنگه هرمز و ضربات موشکي ايران، 
شکســت امریکا را عميق‌تر و غيرقابل‌جبران‌تر 
مي‌کرد و موجب تشديد اعتبار جهاني آن مي‌شد. 
در واقع، درخواســت مذاکره از سوي امریکا به 

مثابه تسليم شدن اين کشور در برابر ايران بود. 
   ايران با رهبر جديد قوي‌تر شده است 

برخلاف محاســبات امریکا، به شهادت رساندن 
رهبر عظيم‌الشــأن انقلاب نه‌تنها ايران را به لبه 
فروپاشي نکشاند، بلکه فراتر از آن، قدرت دروني 
و ظرفيت وجودي اين کشــور را آشکار ساخت. 
نمــود آن مديريت جنــگ در چارچوب جنگ 
منطقه‌اي، خيــزش مردمــي در خيابان‌ها و در 
نهايت، برگزاري مراسم باشکوه تشييع پيکر رهبر 
شهيد بود که با تجلي تجديد بيعت مردم با رهبر 
جديد انقلاب اســامي، ســرآغاز دوره‌اي نو در 
حيات سياسي جمهوري اسلامي ايران را نمايش 
مي‌داد. به همين دليل، تجلي درخواست انتقام 
و خونخواهي ده‌ها ميليونــي مردم در پيام رهبر 
جديد انقلاب، نشانه‌اي از ظهور جمهوري اسلامي 
جديد با رويکرد فراگير مقاومت در برابر امریکا و 
ساير متحدان ضدايراني اســت. به همين دليل 
کارشناســان غربي مي‌گويند کساني که اکنون 
در تهران روي کار آمدند، بخشي از نسل پس از 
انقلاب محسوب مي‌شوند که در به‌کارگيري زور 

براي حفظ کنترل، بسيار مصمم و قاطع‌اند. 
در نتيجه، بدعهدي امریکا و کشــاندن تفاهم به 
مرز فروپاشي، با احتمال رويارويي دوباره نظامي، 
به جاي آنکه وضعيت را به نفع امریکا جابه‌جا کند، 
ابعاد شکست امریکا را گســترده‌تر مي‌کند و بر 
پيچيدگي امریکا براي خروج از بحران جنگ با 
ايران خواهد افزود، زيرا ايران پساجنگ، بر خلاف 
تصور و محاسبه امریکا، به دليل تحمل ضربات 
جنگ دچار عقب‌نشــيني در موضع و انفعال در 
عملي کردن تهديداتش نشده و به مراتب در عصر 
جديد حيات خود، خواهــان پيروزي و مجازات 

عاملان جنگ و جنايت در کشور است.

فائزه سادات يوسفي
   گزارشتحلیلی

انتقام؛ مأموريت الهي 
»صداي ايران«، روزنامــه اينترنتي رســانه KHAMENEI.IR، در 
سرمقاله شماره 385 خود نوشته است: آنچه طي يک هفته در بدرقه 
و تشييع رهبر شهيد انقلاب، از مصلاي تهران آغاز و به مشهد مقدس 
ختم شد، فارغ از جلوه باشکوه کمي آن، واجد بارها و معاني ماهيتي 
عميق و قابل تأملي نيز بود. امواج خروشان انساني که در عزاي مردي 
بزرگ و قائدي بي‌بديل، سياهپوش بودند و پرچم‌هايي سرخرنگ در 
دست و بر دوش داشتند، چنان بود که اگر از فاصله‌اي بسيار دور و با 
قابي باز به آنان نگاه مي‌کردي، گويي دريايي اســت که شعله‌ور شده 

است. 
و آن، آتشــي بود آميخته از داغ دل براي فراق شهيد امت و خشم و 
کينه نسبت به قاتلان او؛ کســاني که در جنايت، مرزهاي جديدي را 
درنورديدند و خوني را بر زمين ريختند کــه در تاريخ معاصر و حتي 
چندصدساله اخير، بي‌سابقه بود. اين خون، خون‌ها را به جوش آورده 
و فرياد خون‌خواهي و انتقام را به فصل مشترک شعارها و مراثي تبديل 
کرده است. اين انتقام و خون‌خواهي، فريادي از سر احساسات صرف 
نيست؛ عين عقلانيت است، چرا که انتقام، برنامه‌اي عميق و همه‌جانبه 
براي مقابله با دشمن و عقب راندن و بر جاي خود نشاندن او است. اگر 
حرارت انتقام، به مثابه موتور محرکه حرکت و به پيش رفتن، کاهش 
يابد و ما به ســراغ دشمن نرويم، او به ســراغ ما خواهد آمد و تجربه، 
به‌خصوص در دو جنگ اخير، ثابت کرده اســت که با دشمني روبه‌رو 
هستيم که هيچ و مطلقاً هيچ چيز را مانع خود نمي‌بيند و نمي‌داند؛ نه 

قوانين نوشته و نانوشته بين‌المللي و نه اخلاق و انسانيت. 
در چنين معادله‌اي، انتقام عملي واکنشــي و منفعلانه نيست، بلکه 
کنشــي براي اجراي عدالت و بازگرداندن تعادل اســت و هيچ عقل 
سليمي نمي‌تواند در ضرورت آن تشــکيک کند. عبور از چراغ سرخ 
انتقام، چراغ سبزي به دشــمن براي جنايات بيشتر و مهيب‌تر است؛ 
همان دشمني که ماهيت خود را در حمله به مدرسه ميناب و کشتار 

کودکان و جنايت بي‌سابقه لامرد نشان داده است. 
و اينجاست که رهبر معظم انقلاب اسلامي، در پيام اخير خود، خطاب 
به پيشواي شــهيدمان، اينچنين محکم و قاطعانه مي‌فرمايند: »عهد 
مي‌بنديم که انتقام خون پاک شما و همه شهيدان اين دو جنگ را از 

قاتلين جنايتکار و بي‌آبرو بگيريم. 
اين انتقام، خواست ملت ما اســت و به‌طور حتمي بايد صورت بگيرد. 
اين جنايتکاران که فهرستي از صدر تا ذيل‌شان موجود است، آرزوي 
مرگي آرام و در بســتر را با خود به گور خواهند بــرد. آنها بايد بدانند 
که اين امر، متوقف بر وجود شــخص من يا ساير مسئولان نيست. ما 
باشيم يا نباشــيم، اين مطلب محقق خواهد شد و به زودي آحادي از 
آزادگان در سراسر دنيا، هر يک بخشي از اين مأموريت الهي را انجام 

خواهند داد.«  
ما در سينه خود، خشــم و کينه از اين جنايتکاران را همچون آتشي 
مقدس روشن نگه داشته و پاســباني خواهيم کرد؛ آتشي که در اين 
روزگار ظلماني، راه را به ما نشــان خواهد داد تــا بتوانيم »مأموريت 
الهي« خود را در پاک کردن زمين از لوث خون‌خواران اپســتيني به 

انجام برسانيم. به قول حکيم طوس: 
چنين کار يکسر مداريد خرد

چنين کينه را خرد نتوان شمرد 
ز دل‌ها همه ترس بيرون کنيد

زمين را ز خون رود جيحون کنيد

 واکاوي انديشه‌هاي تمدني 
و راهبردي امام شهيد 

نبرد ميــان حق و باطل، به بلنــداي تاريخ 

سیدعبدالله متولیان

کارشناس  سیاسی

بشريت اســت، اما فهم اين نبرد همواره در 
سطح تقابل خير و شر اخلاقي متوقف مانده 
است. امام شــهيد اما، اين دوگانه ازلي را از 
آسمان فلسفه به زمين »راهبرد« فرود آورد. 
او »نبرد حق و باطل« را نه يک کلان‌روايت 
ديني براي تســاي دل، که يک »نقشــه 
عملياتي« براي ميدان مي‌ديد؛ ميداني که 
خط مقدمش گاه در سنگرهاي نظامي است، 
گاه در پيچ‌وخم‌هــاي اقتصــاد  و گاه در 
لايه‌هاي پنهان جنگ شناختي. براي او، اين نبرد يک »بازي شطرنج تمدني« 
بود با صفحه‌اي چندلايه، مهره‌هايي متکثر و قواعدي که هر لحظه در حال 
تغييرند. آنچه در ادامه مي‌آيد، کالبدشکافي دکتريني است که مهندسي 

فرايند پنج‌گانه انقلاب و بيانيه گام دوم، بر شالوده آن بنا شده است. 
براي فهم اين دکترين، بايد از دوگانه‌سازي‌هاي ساده‌انگارانه عبور کرد. 
رکن نخست، »دشمن‌شناسي راهبردي« است. او هرگز اجازه نداد دشمن 
در ذهن ملت، به يک »کاريکاتور ســاده« تقليل يابد. مي‌دانست جبهه 
باطل، يک »نظام پيچيده« است با لايه‌هاي سخت، نيمه‌سخت و نرم. از 
ناوهاي هواپيمابر امریکا تا اتاق‌هاي فکر رسانه‌اي، از شبکه‌هاي تروريستي 
تکفيري تا نفوذي‌هاي فرهنگي، همگي مهره‌هاي يک صفحه شــطرنج 
هستند. او به ملت آموخت که دشمن را نه در »شعار«، که در »ساختار« 

بشناسند. اين دشمن‌شناسي، پايه همه راهبردهاي بعدي است. 
رکن دوم، »فتنه‌شناسي« است؛ هنر تشخيص جبهه‌ها در غبار. او مي‌دانست 
خطرناک‌ترين صحنه نبرد، ميداني است که مرز حق و باطل در آن عملًا و 
عمداً مخدوش شده باشد. فتنه، نزد او نه يک بحران سياسي گذرا، که يک 
»تاکتيک دائمي دشمن« براي فلج کردن قوه تشخيص امت است. از فتنه 
۷۸ تا ۱۴۰۱، او پيش از وقوع، ماهيت فتنــه را رو مي‌کرد و مهم‌تر از آن، 
»بصيرت« را به مثابه يک »واکسن دائمي« در جان ملت تزريق مي‌کرد. 
بصيرت‌افزايي، نه کلاس درس، که يک »رزمايش شناختي مستمر« است. 
اما رکن سوم، »جهاد تبيين« است. امام شهيد خوب مي‌دانست که در 
جنگ شناختي، »روايت« از »موشــک« مهم‌تر است. دشمن پيش از 
آنکه خاکريزها را بگشايد، »ذهن‌ها« را فتح مي‌کند. جهاد تبيين، نه يک 
فرمان تاکتيکي، يک »راهبرد تمدني« براي حفظ ابتکار عمل در ميدان 
روايت‌ها است. آقاي شهيد ايران با اين دکترين، ملت را از يک »مدافع 

منفعل« به يک »راوي فعال« تبديل کرد. 
و رکن چهارم، »انتظار فعال« اســت؛ مفهومي که معظم‌له از يک آموزه 
کلامي صرف، به يک »دکترين ميداني« ارتقا داد. انتظار در منظومه فکري 
او، نه نشستن براي ظهور، که »قيام براي زمينه‌سازي« ظهور است. ملتي 
که منتظر است، بايد پيش‌ران باشد، نه تماشاگر. اين چهار رکن، شالوده 
مهندسي فرايند پنج‌گانه تحقق اهداف انقلاب را شکل دادند: از »انقلاب 
اسلامي« که نقطه آغاز بود، تا »نظام اسلامي« که ساختار را پي‌ريزي کرد، 
»دولت اسلامي« که کارگزاران را تربيت مي‌کند، »جامعه اسلامي« که 
بايد سبک زندگي را تغيير دهد، و نهايتاً »تمدن اسلامي« که افق نهايي 
است. بيانيه گام دوم نيز دقيقاً بر همين منطق استوار است: ورود به مرحله 
»دولت‌سازي« و »جامعه‌سازي« براي زمينه‌چيني تمدن بزرگ اسلامي. 
نبرد حق و باطل، در منظومه فکري امام شهيد، نه يک نبرد صرفاً دفاعي، 
که يک »خيزش تمدني« اســت. امام شــهيد با طراحي اين دکترين 
چهاررکني، جبهه حق را از يک »قرباني منفعل« به يک »بازيگر فعال« در 
صفحه شطرنج جهاني تبديل کرد. ميراث او، نه فقط يک نظريه، که يک 
»نقشه راه زنده« است براي ملتي که مي‌خواهد در اين نبرد موجوديتي، 
نه فقط بقا يابد، که طلايه‌دار نظم نوين شود. اين، خلاصه دکتريني است 

که از دل شب‌هاي پرستاره مشهد، به آسمان تمدني جهان مي‌تابد. 

بروجردي با اشاره به پيام رهبر معظم انقلاب: 

 کاخ سفيد ديگر براي ترامپ 
امن نخواهد بود 

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اراده ملي و پيام 
حضرت آيت‌الله سيد مجتبي خامنه‌اي، خونخواهي رهبر شهيد 
و شــهداي راه حق را واجبي قطعي براي تمامي پيروان ولايت و 
آزادگان جهان توصيف کرد و با هشدار به ترامپ و نتانياهو براي 
اين جنايت بزرگ قرن گفت: هيــچ نقطه‌اي در جهان، حتي کاخ 
سفيد، براي اين رژيم‌هاي پيمان‌شکن و جنايتکار امن نخواهد بود. 
علاءالدين بروجردي در گفت‌وگــو با خانه ملت، با اشــاره به تأکيد 
رهبر انقلاب و اراده مردمي در مراســم تشييع مبني بر انتقام از خون 
پاک رهبري شهيد و شــهداي دو جنگ اخير گفت: خونخواهي مقام 
معظم رهبري و شهداي راه حق، »واجبي قطعي« براي تمامي پيروان 
ولايت و آزادگان جهان است و اين انتقام، در پي پيام حضرت آيت‌الله 
ســيد مجتبي خامنه‌اي، از حيطه جهان اسلام فراتر رفته و به تمامي 
انسان‌هاي آزاد دنيا تسري يافته است؛ لذا ترامپ و نتانياهو و عوامل 
اجرايي آنها بايد هر لحظه منتظر عملياتي شــدن دست انتقام الهي 
توسط آزادي‌خواهان جهان باشند و بدانند که در واکنش به جنايت 
بزرگ قرن، هيچ نقطه‌اي در دنيا، حتي کاخ سفيد، براي اين رژيم‌هاي 

پيمان‌شکن و جنايتکار امن نخواهد بود. 
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در تبيين ابعاد 
اســتراتژيک اين تقابل، تأکيد کرد: انتقام از متجاوزان ديگر تنها يک 
واکنش محدود نيست، بلکه به يک جنبش جهاني تبديل شده است. 
اين انتقام دير يا زود محقق خواهد شد و هيچ حصاري، چه نظامي و 
چه سياسي، نمي‌تواند جنايتکاراني را که مسئوليت رسمي شهادت 
مقام معظم رهبري را پذيرفته‌اند، از دستان عدالت نجات دهد. وي در 
بررسي پيشينه اين جنايات، به زنجيره خون‌بار و سازمان‌يافته ترورها 
اشاره کرد و افزود: از شهادت سرداران بزرگ و شهيد سليماني گرفته تا 
ترور دانشمندان هسته‌اي که ستون‌هاي پيشرفت علمي ايران بودند، 

همگي بخشي از يک استراتژي براي تضعيف محور مقاومت است. 
بروجردي همچنين به جنايات فجيع در مدرســه »شجره طيبه« و 
شهادت بي‌گناهان در »لارستان« و »لامرد« اشاره کرد و اين حوادث 
را گواه بر وحشي‌گري رژيم‌هاي متجاوز دانست که هيچ خط قرمز يا 
منطق انساني را در جنايات خود نمي‌شناسند. نماينده مردم لارستان 
با اشــاره به واقعيت عرصه بين‌المللي تأکيد کرد: در دنيايي که امروز 
متأسفانه »زور« بر »حق« حاکم شده است، جمهوري اسلامي ايران 
بايد با نگاهي هوشمندانه و بر اساس همين قاعده، تمامي ظرفيت‌هاي 

موجود را براي ساماندهي عمليات خونخواهي به‌کار گيرد. 
بروجردي تصريح کرد: اســتفاده از تمام ظرفيت‌هــاي موجود براي 
تنبيه مستمر امریکا و رژيم صهيونيستي، تنها راه رسيدن به عدالت و 
ايجاد يک بازدارندگي واقعي است تا پيام قاطع ايران به گوش تمامي 
جنايتکاران جهان برســد و بدانند که هر جنايتي، پاسخي سخت و 

بي‌رحمانه در پي خواهد داشت.

 ايران پســاجنگ، بر خلاف تصور و 
محاسبه امریکا، به دليل تحمل ضربات 
جنگ دچار عقب‌نشيني در موضع 
و انفعال در عملي کردن تهديداتش 
نشده و به مراتب در عصر جديد حيات 
خود، خواهان پيــروزي و مجازات 
عاملان جنگ و جنايت در کشور است

امريکا گرچه تلاش مي کند که با معتبر کردن 
کريدورهاي موازي در برابــر کريدور مدنظر 
ايران، تسلط کشور به تنگه هرمز را به چالش 
بکشــاند، اما اقدامات تنبيهي سپاه پاسداران 

اين طرح را با شکست مواجه کرده است. 
بعد از آنکه برخي کشــتي هاي متخلف با زير 
پا گذاشتن مفاد تفاهم، مسير اعلامي از سوي 
امريکا را انتخاب مي‌کنند، ايران نيز طبق حق 
مشروع خود در ابتدا با شليک اخطار خواستار 
توقف آنها شده و در صورت بي‌اعتنايي، آنها را 
مورد هدف قرار مي‌دهد. اين کشتي‌ها با ترک 
مسير مجاز اعلام‌شــده و با وجود هشدارهاي 
مکرر، از بازگشت به مســير تعيين‌شده سرباز 
مي‌زنند. بامداد يک‌شنبه، نيروي دريايي سپاه 
پاسداران با متوقف کردن دو شناور متخلف در 
تنگه هرمز، اين آبراه کليدي را تا اطلاع ثانوي 
مسدود اعلام کرد. اين اقدام همزمان با مذاکرات 
مسقط بين ايران و عمان، پيام روشني مبني بر 
پاي‌فشــاري ايران در تنظيم ترتيبات خود بر 

تنگه هرمز را به طرف امريکا ارسال مي‌کند. 
ايران يک گام بالاتر، براي اجراي قوانين اصولي 
خود حتي عمان که اکنون طرف مذاکرات در 
مورد نحوه ايجاد ترتيبات تنگه هرمز است را در 
بانک اهداف قرار داده است. اين نشان مي‌دهد 
که ايران در مورد تنبيه متخلفان اســتثنايي 
قائل نيســت و از حقوق خود دفــاع مي‌کند. 
سپاه پاسداران روز گذشــته اعلام کرد مراکز 
لجستيک شناورها و تأسيسات سوخت‌رساني 

هواپيماهاي امريکايي در بندر دقم عمان را به 
طور غافلگيرانه و سنگين هدف قرار داده است. 
خبرگزاري رسمي عمان نيز به نقل از يک منبع 
امنيتي اعلام کرد که چندين نقطه در استان 
مســندم هدف حملات پهپادي قرار گرفته 
است. استان مسندم، يک منطقه کوهستاني 
عمان اســت که بر تنگه هرمز اشراف دارد و با 

امارات هم‌مرز است. 
امريکا همزمــان با حمايــت از کريدورهاي 
ضدايرانــي در آب‌هــاي جنوبــي، تخريب 
زيرســاخت‌هاي ديده‌بانــي و کنترل‌کننده 
دريايي جمهوري اســامي را براي تضعيف 
توانايي و تســلط ايران بر آب‌هــاي جنوبي و 
به‌ويژه تنگــه هرمز در دســتور کار خود قرار 

داده اســت. در هفته اخير، امريکا با حملات 
تشــديدکننده به نوار جنوبي تلاش کرده که 
مذاکره را به نفع خود تغيير داده و ايران را وادار 

به تبعيت از کريدور اعلامي خود کند. 
اما پاســخ کوبنده و به‌موقع ســپاه پاسداران، 
معــادلات مدنظر امريــکا را متأثــر مي‌کند. 
حملات روز گذشته سپاه به کشورهاي حاشيه 
خليج فارس و اردن به دليل ابعاد جغرافيايي 
و تنوع و اهميت اهداف، از حملات پيشــين 
متمايز و داراي ضربات محکم‌تــري بود. اين 
حملات تعميق‌يافتــه، در فرامتن خود حاوي 
اين پيام است که ايران تحت اقدامات خصمانه 
و تجاوزهاي مکرر امريکا، مجوزي براي تثبيت 
کريدور اعلامي امريکا صادر نخواهد کرد. علاوه 

بر آن، ايران همچنان با حفظ آمادگي در برابر 
حملات دشمن، قدرت وارد کردن هزينه‌هاي 
متعدد به امريکا را دارد. به همين منظور برخي 
رسانه‌هاي وابســته غربي براي انحراف افکار 
عمومي از اقتدار ســپاه پاسداران در پاسداري 
از منافع ايران، تلاش کردند که با ايجاد شايعه، 
آن را به حاشيه ببرند. بعد از آنکه سپاه پاسداران 
در دور قبل، کشتي‌هاي متخلف را مورد هدف 
قرار داد، اين رسانه‌ها تلاش کردند که گزارشات 
جهت‌داري مبني بر اينکه اين اقدام توســط 
تندروها در داخل ايران صورت گرفته، مخابره 
کنند؛ با اين هدف که سيســتم دفاعي کشور 
کاملاً منفک و مجزا تصميم گرفته و ديپلماسي 
نيز از مســير ديگري راه خود را طي مي‌کند. 
آنها تــاش کردند که تصويــري از حاکميت 
دوگانه و داراي اختلافات شــديد در سطوح 
تصميم‌گيري از ايران ارائه دهند. اما اين کاملاً با 
موضع ايران مغايرت دارد، چرا که ايران بارها در 
خلال مذاکرات تأکيد کرده که گزينه نظامي و 
آمادگي دفاعي را به دليل عدم اعتماد به امريکا 
در زمان گفت‌وگوها حفظ خواهد کرد. علاوه بر 
آن، حملات مؤثر روز گذشته سپاه پاسداران 
نيز خود باطل‌السحر اين شايعه بود و نشان داد 
که حملات ايران به کشتي‌هاي متخلف، نه از 
سوي گروهي تندرو، که برخاسته از اراده عملي 
جمهوري اسلامي اســت و در راستاي تحقق 
اهداف اعلامي ايران براي تثبيت مديريت تنگه 

هرمز نيز تداوم خواهد يافت. 

سپاه پيشرو در اقتدار دريايي
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باهنر با تأکيد بر حفظ انسجام ملي:

 اکنون زمان پافشاري بر تحليل‌هاي 
انفرادي و حزبي نيست 

عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام، هتاکي به سياســيون و 
ديپلمات‌هاي کشور را آب به آسياب دشمن ريختن، ساختارشکنانه 
و تفرقه‌افکن دانست و گفت: ممکن است يک‌سري از افراد با چندين 
واسطه و براساس تحليل و باور شخصي خود تحريک شده باشند، اما 
اکنون زمان پافشاري بر تحليل‌هاي انفرادي، گروهي يا حزبي نيست، 
بلکه بايد پشت تصميمات کلان نظام ايستاد و از آن حمايت کرد. 
محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با ايرنا با تأکيد بر ضرورت حفظ انســجام 
ملي گفت: اکنون زمان پافشاري بر تحليل‌هاي فردي، گروهي يا حزبي 
نيست، بلکه همه بايد از تصميمات کلان نظام حمايت کنند. وي هتاکي 
به مسئولان سياسي، ديپلمات‌ها و مذاکره‌کنندگان را اقدامي در راستاي 
خواست دشمن، تفرقه‌افکنانه و »آب به آسياب دشمن ريختن« توصيف 
کرد و هشــدار داد که برخي افراد ممکن اســت ناخواســته و بر اساس 
تحليل‌هاي شــخصي يا تحت تأثير جريان‌هاي واسطه، در مسير اهداف 
دشمن قرار گيرند.  باهنر با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه، اين 
حضور را نشانه وحدت ملي و حمايت از استقلال، تماميت ارضي و نظام 
جمهوري اسلامي دانست و گفت: حتي برخي تحليلگران خارجي نيز به 
انسجام ملت ايران اذعان کرده‌اند. به گفته وي، دشمن همواره در پي ايجاد 
شکاف و اختلاف در داخل کشور است، اما اين هدف با هوشياري مردم و 
مسئولان محقق نخواهد شد. وي ساختار دفاع و مديريت کشور را متشکل 
از سه ضلع »نيروهاي مسلح«، »مسئولان سياسي و ديپلمات‌ها« و »مردم« 
دانست و اظهار کرد: اين سه بخش در هماهنگي کامل و تحت هدايت رهبر 
انقلاب، هر يک وظايف خود را انجام مي‌دهند. باهنر تأکيد کرد: نيروهاي 
مسلح با آمادگي کامل از کشور دفاع مي‌کنند، در حالي که ديپلمات‌ها نيز 
با حفظ اصول عزت، مصلحت و اقتدار، مسير گفت‌وگو را دنبال مي‌کنند. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه جمهوري اسلامي هيچ‌گاه 
مخالف مذاکره نبوده است، گفت: پيشنهاد مذاکره و درخواست آتش‌بس در 
مقاطع مختلف از سوي دشمن مطرح شده، اما ايران همواره با حفظ اصول خود 
وارد گفت‌وگو شده است. وي در عين حال تأکيد کرد که به وعده‌ها و تعهدات 
امریکا و رژيم صهيونيستي اعتمادي وجود ندارد و مذاکرات نيز بر پايه همين 
بي‌اعتمادي و همراه با حفظ آمادگي دفاعي دنبال مي‌شود. باهنر همچنين 
با اشاره به حملات لفظي عليه ديپلمات‌ها و تيم مذاکره‌کننده، اين اقدامات 
را همسو با اهداف دشمن ارزيابي کرد و گفت: مسئولان سياسي و نيروهاي 
مسلح هر دو در حال انجام وظيفه‌اي ملي هستند و نبايد با ايجاد فضاي تخريب، 
وحدت داخلي آسيب ببيند. وي در پايان از مردم خواست از هرگونه شعار، رفتار 
يا موضع‌گيري تفرقه‌افکنانه پرهيز کنند و افزود: امروز بيش از هر زمان ديگري 
بايد گفتمان واحد و منسجم کشور تقويت شــود، زيرا حفظ وحدت ملي، 

مهم‌ترين عامل ناکامي دشمن در تحقق اهداف خود خواهد بود. 
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امریکا از »تسليم بي‌قيد و شرط ايران« به تحريم‌هاي جديد رو آورد

ايران تفاهم‌هاي يک‌طرفه را به ديوار مي‌کوبد
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